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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
نوشابه
نقاشي

فرشته ها
درخت توت

ويروس سرماخوردگي!
بازي

جدول
كلاغي كه قارقارش نمي آمد

كتاب قصه
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سلام.
من كمد هستم و مي توانم چيز هاي زيادي را در خودم جا بدهم. 

چيز هايي مثل لباس، كفش، رختخواب، اسباب بازي و يا حتي ظرف.براي همين هم 
كمد، يك وسيله ي خيلي مهم و لازم است!

راستي به دور و برت به دقت نگاه كن و ببين 
چه چيزهايي بايد توي كمد باشد. آن ها را 

بردار و توي كمد، در جاي مخصوص 
جا  همه  وقتي  بگذار.  خودشان  به 
مرتب و منظم شد، دست مرا بگير 
و براي ورق زدن مجله، با من بيا...
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مرجان كشاورزي آزاد

نوشابه، دلش نمي خواست نوشابه باشد. دلش مي خواست خوب و مفيد باشد. 
يك روز راه افتاد و رفت تا براي خودش يك كار مفيد پيدا كند. 
ــين و به آقاي تعمير  ــابه رسيد به يك تعمير گاه ماش نوش

ــما يك نوشابه  ــاي كار گفت:« ش ــد؟» آق لازم نداري
ــت:« نه!  ــر كار گف از تعمي پر  ــابه  نوش

باعث مي شود قند است و قند زياد 
خنديد كه من مريض شوم.»  ــابه  نوش

هم و گفت:« خودم مي دانم.  ــن  همي ــراي  ب
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آمده ام تا يك كار مفيد انجام دهم.» آقاي تعمير كار كمي فكر كرد و 
گفت:« بيا بوق اين ماشين بشو! بوق اين ماشين خراب است! نوشابه 

گفت:« نه بابا! بوق شدن كه كار مفيدي نيست. نمي خواهم بوق 
شوم.»نوشابه از آن جا رفت و رسيد به يك پارك. آقاي باغبان، 

مشغول گل كاري بود. نوشابه جلو رفت و گفت:« شما يك نوشابه 
ــنه  ــاي باغبان كمي فكر كرد و گفت:« خيلي تش ــد؟» آق لازم نداري
ــابه بخورم، چون نوشابه پر از قند  ــتم، اما دلم نمي خواهد نوش هس

است  و قند زياد براي سلامتي خوب نيست.» نوشابه گفت:« خودم 
ــما  ــم! براي همين هم مي خواهم يك كار مفيد بكنم.» ش مي دان

ــو و به من  ــن كاري نداريد؟» آقاي باغبان گفت:« بيا بيل بش براي م
ــابه گفت:« نه!  كمك كن تا زمين را بكنم.» نوش

ــي خواهم خاكي  ــوم. نم نمي خواهم گلي بش
بشوم. نمي خواهم بيل بشوم.» 
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نوشابه از آن جا هم رفت. 
كمي جلو تر به يك مغازه رسيد، جلوي مغازه خيلي شلوغ بود. همه به 
صف ايستاده بودندو خريد مي كردند. نوشابه جلو رفت و ديد مردم 
ــتند. ناگهان آقاي  ــغول خريد شير و ماست و دوغ و بستني هس مش
مغازه دار چشــمش به نوشابه افتاد و گفت:« تو كه نوشابه اي! تو هم 
شير مي خواهي؟» نوشابه گفت:« نه. يك كار خوب و مفيد مي خواهم!» 

آقاي مغازه دار گفت:« پس زود بيا و به من كمك كن!» 
اين طوري شد كه نوشابه در يك فروشگاه مشغول كار شد.
حالا او به بچه ها، شير و ماست و دوغ و بستني مي فروشد. 
ــي خوش حال  ــد دارد و خيلي خيل ــوب و مفي ــك كار خ ي

است!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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پدر بزرگ، نمازش را كه تمام كرد، مرا بغل گرفت و گفت:« حالا با هم جانماز و سجاده را جمع 
مي كنيم.» گفتم:« خوش به حالتان. هم بلد هستيد نماز بخوانيد، هم قرآن.» پدر بزرگ گفت:« 
تو هم بزرگ مي شوي و ياد مي گيري. اين كه غصه ندارد، خودم هر دو را به تو ياد مي دهم.» 
گفتم:« اگر بلد بودم نماز بخوانم، خدا مرا بيشتر دوست داشت.» پدر بزرگ گفت:« نماز خواندن 
يعني عبادت خدا، يعني شكر و سپاس گفتن او. كاري كه تو هر روز چندين بار آن را انجام مي 
دهي.» گفتم:« اما من كه نماز نمي خوانم.» پدر بزرگ گفت:« به پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر 
بزرگت احترام مي گذاري. با بچه هاي كوچك تر از خودت مهربان هستي. راستگويي و هر 
شب قبل از خواب با خدا حرف مي زني و از او تشكر مي كني. اين كارهاي تو، به اندازه ي نماز 

خواندن خدا را خوش حال مي كند. براي همين هم او تو را خيلي دوست دارد.» 
پدر بزرگ را بوسيدم و هر دو با هم جانماز و سجاده را جمع كرديم. خدا، خوب و مهربان است 

و بچه ها را خيلي دوست دارد. 

حالاباهمجانماز بغلگرفتوگفت:« مرا ككهتتماامكرد، نمازشرا
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ناصر كشاورز

اي درخت خوب توت
مهربان نازنين

باز هم باريده است
توت هايت بر زمين

دسته هاي مورچه
مي رسند از هر طرف
توت ها را مي برند

توي لانه صف به صف

مي رسند از آسمان
دسته اي گنجشك و سار
مي خورند از دست تو

توت هاي آب دار

كرده ما را با نشاط
مزه ي شيرين توت

از من آدم بگير
تا مگس يا عنكبوت

من تشكر مي كنم
از محبت هاي تو
با اجازه ريختم

سطل آبي پاي تو
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مدادت را بردار و راه را به فضانورد 
نشان بده تا به سفينه اش برسد.

فضانه را به فضانورد  ه ا
 اش برسد.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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يك كلاغ بود كه قار قارش نمي آمد. گفت:« چي كار كنم؟» 
گفتند:« صبر كن مي آيد!» 

كلاغه صبر نكرد. يك شب كه گنجشك خواب بود، جيكش را برداشت. هو هو ي جغد و قور قور 
قورباغه را هم برداشت. همه را با هم قاطي كرد و خوب هم زد و يك صداي تازه درست كرد: 

قوهوج، قوهوج...
گنجشك و جغد و قورباغه فهميدند. آمدند صدايشان را برداشتند و يكي يك پس گردني هم به 
كلاغ زدند. يك دفعه، قار قار كلاغ كه توي گلويش گير كرده بود، پريد بيرون و گفت:« قار قار» 

يعني من آمدم!
كلاغ گفت:« قار قار قار قار بازم قار» يعني خوش آمدي!

محمدرضا شمس

ك

ك
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

مشغول بازي بود، روي زمين يك  پيدا كرد.   با  يك روز وقتي كه 

خوش حالي    را باز كرد. همين موقع، يك  از توي    پريد بيرون 

و گفت:«سلام!»   با تعجب به   نگاه كرد و گفت:«تو كي هستي؟ از كجا 

آمدي؟»   گفت:«اسم من   است و از توي    بيرون آمدم!»   

گفت:«خب حالا زود برو توي   !»   گفت:«نه! مي خواهم اين جا پيش تو 

بمانم.» همين موقع  از بالاي درخت پايين آمد و به   گفت:«واي! چه دوست 
20



بزرگي داري!»   گفت:«اين   است و از توي    بيرون آمده. حالا 

هم نمي خواهد برگردد توي   .»   گفت:«اين   مثل  بزرگ 

است!»    از پشت درخت ها بيرون آمد و گفت:«كي مثل من بزرگ است؟»   

!!!»    به   نگاه كرد و گفت:«اما او از من هم  و   گفتند:«اين  

بزرگ تر است.»   گفت:«خب حالا بياييد همه با هم بازي كنيم.»   گفت:«بيا 

برگرد توي   !»   اين را گفت و    را باز كرد. ناگهان يك جادوگر 

مي خواست از توي    بپرد بيرون كه   فوري    را بست!    

گفت:«  درست مي گويد. بهتر است همه با هم بازي كنيم و تو هم اين    

را باز نكني!

،    را يك گوشه گذاشت  ، بالا و پايين مي پريد و خوش حال بود.    

و همه با هم مشغول بازي شدند اما هنوز توي    خيلي ها منتظر بودند تا بيرون 

بيايند!
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هر روز مي تواند قشنگ ترين روز 
بتواني  بار  اولين  براي  وقتي   باشد.  دنيا 

روي پاهايت بايستي!

هر روز مي تواند قشنگ ترين روز دنيا باشد. 
يــا قطره هــاي بــاران را از زيــر وقتي كه يك دوست خوب داشته باشي!

بال هاي گرم مادر تماشا كني!
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روزي كه تو شاد باشي و از ته دل بخندي، 
آن روز قشنگ ترين روز دنياست.

يا با يك دوست به گردش بروي!
هر روز مي تواند قشنگ ترين روز دنيا 

باشد. وقتي راحت و آرام خوابيده اي!
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شكل را از روي خط سبز قيچي كن.
آن را از قسمت هاي نقطه چين تا بزن.

به قسمت هاي بنفش، چسب مايع بزن و آن را به دو طرف 
بچسبان.

حالا عروسك تو يك ماشين لباسشويي دارد!
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رحماندوست
مصطفي 

عروسك قشنگم
بچه ي ناز و زيبام
كثيف شدي، بيا تا
با هم بريم به حمام
آب تو لگن بريزيم
صابون و ليف بياريم
صدتا حباب بسازيم
بازي كنيم، دارام ريم
وقتي تو رو مي شورم
ببند چشاتو محكم

صابون نره تو چشمت
چشات بسوزه كم كم




